
   احمدرضا صدري
 ديدار فرستادگان سازمان موسوم به مجاهدين 
خلق ايران با امام خميني)ره( در آغاز دهه 50 و 
در شهر نجف، از س�رفصل هاي شاخص مطالعه 
پيرام�ون سرش�ت و سرنوش�ت اين س�ازمان 
به ش�مار مي رود. اي�ن ديداره�ا در دو مرحله 
انجام ش�د. در مرحله اول تراب حق ش�ناس به 
ديدار رهبر انق�اب رفت و در مرحل�ه بعد و در 
پايان س�ال 1350، حس�ين احمدي روحاني با 
ايش�ان ماقات نمود. در اين دي�دار- كه هفت 
جلسه به طول انجاميد- نكات مهمي رد و بدل 
ش�د كه در روايت احمدي روحاني آمده است. 
شايان ذكر اس�ت روايتي كه در اين مقال مورد 
خوانش تحليلي قرار مي گيرد، توس�ط احمدي 
روحاني و پس از پيروزي انقاب اسامي به رشته 
تحرير درآمده اس�ت. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
و عم�وم عاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آيد. 

         
   سازمان موسوم به مجاهدين خلق و آغاز 

ارتباط گيري با روحانيت
 سازمان موسوم به مجاهدين خلق در بدو پيدايش 
خويش و در دوره بنيانگذاران اصلي، واقعاً يا ظاهراً 
خود را سللازماني اسللامي معرفي مي كرد. هم از 
ايللن روي حمايت هاي مادي و معنللوي فراواني از 
سللوي روحانيت و بدنه متدين بازار و همه كساني 
كه خواهان براندازي رژيللم پهلوي بودند، دريافت 
نمود. با اين همه جاي اين پرسللش اسللت كه اين 
گروه از چه دوره اي و چگونه به انديشه ارتباط گيري 
با نيروهاي خارج از خويش درافتللاد و اين ارتباط 
را چگونه برقرار نمود. حسللين احمدي روحاني از 
اعضاي وقت سللازمان مجاهدين خلق- كه بعدها 
در عداد گروه پيكار درآمد، در اين باره مي نويسللد: 
»در طول سللال هاي1342 - 1339 و پس از آن، 
محمد حنيف نژاد و سللعيد محسللن در ارتباط با 
فعاليت شان در انجمن اسللامي دانشگاه تهران و 
دانشكده هاي مربوطه، با اكثر روحانيون سرشناس 
و برجسللته  آن روز كه از نظر دانشللجويان و قشر 

تحصيلكرده و همچنين حوزه  علميه داراي وجهه  
اعتماد بودند، در تماس و ارتباط بودند و از آنها براي 
سخنراني و جلسات بحث گفت وگو در دانشكده هاي 
مختلف دانشگاه تهران دعوت به عمل مي آوردند و 
همانطللور كه آيت الله شللهيد  دكتر بهشللتي خود 
اشاره مي كنند، اين دعوت ها و سخنراني ها درست 
در شللرايطي صورت مي گرفت كه از يكسللو حوزه  
علميه  قم و عناصللر برجسللته اي از آن نظير خود 
ايشللان، آيت الله منتظري و آيللت الله مطهري و... 
به ضللرورت دگرگوني در برناملله تحميلي طاب 
حوزه هاي علميلله و به ويژه حللوزه علميه  قم - كه 
متضمن حركت اجتماعي روحانيت و خارج شدن 
از حصار محدود گذشته بود - دست يافته بودند و از 
سوي ديگر، جوانان دانشگاهي كه تا آن زمان عموماً 
در قطب مقابل روحانيت و اسللام قرار داشتند، به 
تدريج ذوق و شوق زيادي براي آشنايي با اسام و 
هم كامي و هم فكري با روحانيت مبارز از خود نشان 
مي دادند ) مراجعه شللود به متن كامللل بيوگرافي 
شهيد آيت الله بهشتي( براي مثال، آيت الله بهشتي، 
آيللت الله مطهري، آيللت الله طالقانللي، محمدتقي 
جعفري و گلزاده غفللوري از جمله افللرادي بودند 
كه براي سللخنراني در مجامع مختلف دانشجويي 

شركت فعال داشتند.
 اين سابقه  آشللنايي خود زمينه اي بود براي اينكه 
سللازمان از همان بدو تشللكيل، تماس خللود را با 
روحانيت تللا حدي حفللظ نمايللد. در جريان اين 
تماس ها و قبل از آنكه از موجوديت سازمان با آنان 
سخني گفته شود، سللازمان به مسائل مختلف و از 
جمله داشتن اين احساس كه با بسللياري از افراد 
روحانيت اختاف نظر دارد و اينكلله آنها برخاف 
سللازمان معتقد به كار سياسللي سللازمان يافته و 
در نهايت مسلللحانه هسللتند و عمومللاً در همان 
چارچوب هاي گذشللته تمايل به فعاليت دارند يا 
اينكه اكثر آنها هنوز برداشللتي منطقي و متناسب 
با شرايط روز از اسللام و احكام آن ندارند، تماس 
خود را با بسياري از افراد سرشناس روحانيت ادامه 
نداد و تنها پس از آزادي آيت الله طالقاني از زندان 

در سال1347 بود كه جريانات مربوط به سازمان و 
اهداف آن براي ايشان توضيح داده شد و متعاقباً از 
نامبرده خواسته شد كه در صورت توافق با اهداف 
سللازمان، از هيچ گونه همكاري و مساعدت دريغ 
ننمايد كه البته ايشللان نيز كه بللا حركت عمومي 
سللازمان )جدا از اختافاتي كه بلله هر حال وجود 
داشت( و به خصوص از نظر سياسي توافق داشت، 
به انحاي مختلف مستقيم و غيرمستقيم، آن را مورد 
حمايت و پشتيباني قرار مي داد. البته پس از ارتباط 
و تمللاس بللا آيت الله طالقاني و در ميان گذاشللتن 
مسائل سازمان با ايشان، با افراد ديگري از روحانيت 
كه از نظر موقعيت در درجات بعدي قرار داشتند، نيز 
تماس گرفته شد و عموماً به طور غيرمستقيم و در 
مواردي نيز مستقيم، همكاري هايي به عمل مي آمد 
كه البته در اكثر و شللايد هم در تمامی اين موارد، 
اين عده از روحانيون اطاعي از موجوديت سازمان 
نداشللتند و بيشللتر از ظرفيت اين يا آن فرد خبر 
داشتند و به اصطاح آنچه زمينه  اعتقاد و همكاري 
را فراهم مي كرد، آشنايي و فعاليت فردي افراد بود، 
نه چيز ديگر. عاوه بر روحانيون، سازمان از همان 
ابتداي تشكيل خود، با برخي از افراد نهضت آزادي 
كه در خارج از تهران بودند، تماس داشت كه البته 
در اين تماس ها نيز به هيچ وجه مسللائل مربوط به 
سازمان و حتي موجوديت آن مطرح نمي گرديد و 
اين ارتباطات اساساً جنبه  فردي داشت و تنها پس از 
آزادي مهندس بازرگان و ديگر سران نهضت آزادي 
از زندان در سال1346 و1347، سازمان با برخي از 
آنها و از جمله خود مهندس بازرگان و دكتر عباس 
شيباني و عزت الله سللحابي تماس گرفت و مسئله  
تشكيل سازمان و وضعيت آن روز سازمان را با آنها 
در ميان نهاد كه در اين رابطه، مهندس بازرگان به 
دليل اختاف با مواضع و تحليل هاي سازمان حاضر 
به همكاري با آن نشد و دو تن ديگر، دكتر شيباني 
و مهندس عزت الله سللحابي، از اين قضيه استقبال 
كرده و آمادگي خود را جهت همكاري با آن اعام 
كردند و تا زمان دسللتگيري يعني1350 و1351 
در اين موضع خود پابرجا بودنللد. در مورد تماس 

حسين احمدي روحاني: »پس از ارتباط 
و تماس با آيت الله طالقان�ي و در ميان 
گذاشتن مسائل س�ازمان با ايشان، با 
افراد ديگ�ري از روحانيت ك�ه از نظر 
موقعيت در درجات بعدي قرار داشتند 
نيز تماس گرفته ش�د و عموماً به طور 
غيرمستقيم و در مواردي نيز مستقيم، 
همكاري هاي�ي ب�ه عم�ل مي آمد كه 
البته در اكثر و شايد هم در تمامی اين 
موارد، اين ع�ده از روحانيون اطاعي 
از موجودي�ت س�ازمان نداش�تند...« 
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 روايت دقيق حسين احمدي روحاني، عضو سازمان موسوم به مجاهدين خلق
 از 7 جلسه گفت و گوي خود با امام خميني)ره( در نجف

 شما نيروي قابلي نيستيد
 و حتماً شكست مي خوريد!

  محمدرضا كائيني
ارجمنللد  فاضللل 
حجت الاسام  والمسلمين 
محسللن قرائتللي در عداد 
شاگردان و مصاحبان ديرين 
استاد شهيد آيت الله مرتضي 
مطهري است. او از منش آن 
معلم پارسا، خاطراتي گران 
دارد كه اخيللراً جمع آوري 
و نشللر يافته اسللت. استاد 
قرائتللي در يادداشللتي بر 
اين مجموعه آورده اسللت: 
»درباره شللخصيت عامه شللهيدمطهري)ره( اساتيد 
ايشللان مثل امام خميني)ره( و عامه طباطبايي)ره( يا 
دوستان هم دوره اي بايد بگويند. من توفيق داشته ام از 
سال ها قبل از انقاب، در قم و بعضي از سفرها و برنامه ها 
خدمت ايشان بوده ام. حال به مناسبت سي و چهارمين 
سللالگرد آن شللهيد عزيز، برادر عزيزمان جناب آقاي 
موحدي نژاد نللكات و خاطراتي را از لابلله لاي مطالب و 
مباحث اينجانب انتخاب نموده اند، بلله اميد آنكه مورد 
استفاده خوانندگان به خصوص فرهنگيان، طاب، اساتيد، 

معلمان و دانشجويان عزيز قرار گيرد.« 
محمد موحدي نژاد، گردآورنده اين اثر نيز درباره محتواي 
اين جزوه، اشاراتي دارد كه آن را به شرح ذيل در مقدمه 
خود قلمي كرده است: »اگر انسان به وحي الهي تربيت 
نشود، نه تنها رشد و تكامل انساني و واقعي نخواهد كرد، 
بلكه همچون حيواني درنده طغيانگر خواهد شللد. در 
تربيت الهي انسان به جايي مي رسد كه جز خدا نبيند 
و مائكه بر او سللجده مي كنند. پس تعليللم و تعلم از 
شئون الهي و شغل انبياست، يعلمهم الكتاب و الحكمه 
و يزكيهم و هر انساني با پذيرش اين مسئوليت سنگين 
نام خويش را در قالب و واژه مقدس معلم ثبت مي كند، 
بايد علم و ايمان را بر روح و جان و ضميرهاي پاك حك 
كرده و نداي فطرت الهي را به گوش همگان برسللاند و 
سلليهي جهل و ناداني را از دل ها زدوده و آب حيات و 
زلال دانايي را در روان بشللر جاري سازد. بنا به فرموده 
بنيانگذار جمهوري اسامي حضرت امام خميني)ره(؛ 

معلم هميشه بر مدار ارزش ها و كرامت انساني حركت 
نموده و تاش در راه مكتب و دين همت اساسي او بوده 
است و به هيچ بيگانه اي مجال تهاجم و شبيخون به آن 
فرهنگ الهي و ارزشي را نمي دهد. اين مهم، در بيانات 
رهبر عزيز و فرزانه انقاب حضرت آيت الله خامنه اي نيز 
تأكيد شده است كه: وجود ارزشمند معلم در سرنوشت 
يك ملت بسيار مؤثر بوده و با دست تواناي معلم است كه 
چشم انداز با كرامت و عزت آينده ملت ترسيم مي شود. 
شرافت و مرتبت معلم زماني اهميت دارد كه بتواند شأن 
خداوند و پيامبران را در وجود خود محقق سازد و پيوند 
انسللان را با هدف متعالي خلقت يعني عبادت، برقرار 
سازد، لذا به حق مي توان گفت كه استاد شهيد عامه 
مطهري)ره( يكي از عالمان رباني و معلمان راستين در 
عرصه علم و دانش و تربيت بود كه اولاً با نگاه تركيبي به 
همه معارف بشري نظر مي كرد و ثانياً تمامي تاش هاي 
علمي و عملللي را مقدمه اي براي عبللادت، عبوديت و 
اطاعت الهي مي دانست و با شللهادت، عبادت عملي و 
علمي خود را كامل ساخت. او در سنگر تعليم و تعلم و 
تنوير افكار، به قله هاي رفيع دست يافت، تا آنجا كه معلم 
و معمار كبير انقاب اسامي در وصف او فرمود: مطهري 
پاره تن من بود و آثار قلم و زبان شهيد مطهري بي استثناء 
آموزنده و روانبخش است و موعظه و نصايح او كه از قلبي 
سرشار از ايمان و عقيدت نشئت مي گرفت، براي عارف 
و عامي سودمند اسللت.... من فرزند بسيار عزيزي را از 
دست دادم، مطهري فرزندي عزيز براي من و پشتوانه اي 
محكم براي حوزه هاي ديني و علمللي و خدمتگزاري 
سللودمند براي ملت و كشللور بود... و حضرت آيت الله 
خامنه اي مي فرمايند: من خودم را شاگرد آقاي مطهري 
مي دانم... يكي از عناصري كه بنيه فكر اسامي من را 
پايه گذاري كرده است، سللخنراني هاي آقاي مطهري 
است.  اينجانب كه سال هاسللت با استاد و مفسر قرآن 
جناب حجت الاسام و المسلمين قرائتي مأنوس و همراه 
هستم، بر آن شدم مجموعه خاطرات ايشان، درباره استاد 
شهيد مطهري را از آثارشان استخراج و تنظيم نموده و در 
اختيار فرهنگيان ، معلمان، دانشجويان و ساير خوانندگان 
قرار دهم. اميد است اين اثر با لطف خداوند و توجهات 

حضرت ولي عصر)ع( مورد استفاده قرار گيرد.«  

حاشيه اي بر انتشار خاطرات استاد محسن 
قرائتي از استاد شهيد مطهري

ناگفتههايي
ازسيرهمعلمانقلاب

همزمان با آيت الله طالقاني نيز قباً اشاره كرديم 
و از تكرار آن خودداري مي كنيم. 

تماس سللازمان با بللازار و بازاريللان نيز پس از 
گذشت مدتي از تشكيل سللازمان شروع شد و 
با توجه به شللناخت قبلي بازاري هللا از افرادي 
چون محمد حنيف نژاد و ديگران و به خصوص از 
طريق آ يت الله طالقاني، كمك هايي نيز دريافت 
مي شد. اين ارتباط با تشللكيل گروه روحانيت 
و بازار در سللال1348 قدري بيشللتر گرديد، 
ولي حقيقت اين اسللت كه تا قبللل از لو رفتن 
سللازمان در جريان ضربه  اول شهريور1350، 
اين ارتباطات و كمك هاي دريافتي در مجموع 
محدود بود و تنها پس از اين تاريخ بود كه ارتباط 
سازمان با بازاريان و همكاري آنان با سازمان، به 
كمك احمد و رضا رضايي گسترش يافت كه در 
فصل بعدي بدان اشاره خواهيم كرد. سازمان با 
عناصري چون دكتر شللريعتي تماس مستقيم 
نداشت و دسللت كم تا سللال1350 و لو رفتن 
سللازمان نيز مايل به اين كار نبود؛ چراكه كاً 
سازمان با شيوه  مبارزاتي دكتر شريعتي و امثال 
او كه حاضر نبودند به صورت متشكل و سازمان 
يافته به مبارزه عليه رژيم بپردازند و صرفاً به كار 
فرهنگي و آن هم به صورت فردي مشغول بودند، 

اعتقادي نداشت.« 
   روايت�ي از 7 جلس�ه گفت و گ�و ب�ا 

امام خميني در نجف 
بي ترديد وجود رهبري با كاريزماي قوي همچون 
امام خميني )قده( در تبعيد، هر گروهي را كه 
به انديشلله مبارزه بود بر آن مي داشت تا با وي 
در تماس باشد و رضايت ايشللان را جلب كند. 
گذشللته از اين اصللل كلي، عللده اي از اعضاي 
سللازمان موسللوم به مجاهدين خلق به دليل 
پيگيري مشي غلط مبارزه مسلحانه، در داخل 
و خارج در آسللتانه محاكمه و اعللدام بودند و 
واكنش امام به اين رويداد، مي توانست به سود 
آنان تمام شود. هم از اين روي، حسين احمدي 
روحاني از سللوي سللازمان مأمور شد تا ضمن 
ديدار با امام خميني در نجف، ايشان را به صدور 
اعاميه اي تأييدي به نفع سللازمان موسوم به 
مجاهدين متقاعد سازد. احمدي روحاني بعدها 
در نگارش خاطللرات و تحليل هللاي خويش، 
اطاعاتي را در اختيللار تاريخ پژوهان قرار داد 
كه مطالعه آن بس مهم و عبرت آموز مي نمايد: 
»در اين بخش لازم است درباره  تماس نگارنده  
اين سطور با امام خميني در اواخر سال1350 و 

اوايل1351 اشاره اي بشود.
 براي اولين بار در سال 1349 و در رابطه با ربوده 
 شدن هواپيما ي حامل زندانيان سياسي دوبي 
و رفتن آن به بغداد، تراب حق شللناس يكي از 
كادرهاي قديمي سللازمان با امللام خميني در 

نجف اشرف ماقات نمود. 
در ايللن ماقات، تللراب حق شللناس به  عنوان 
نماينللده سللازمان و بللا در اختيللار داشللتن 
معرفي نامه اي از آيت الله طالقاني كه ضمن آن 
از افراد سازمان و از جمله محمد نحنيف نژاد و 
سعيد محسللن به عنوان جوانان مؤمن و مبارز 
ياد شده بود، از امام درخواست نمود كه اگر در 
امكان ايشان است، جهت آزادي افراد فوق الذكر 
) جمعللاً 9 نفر بودند( از زندان بغداد كوششللي 
به عمل آوردند. امام پاسللخ داده بودند كه من 
اصولاً با دولت عللراق رابطه اي نللدارم و امكان 
چنين كاري را ندارم. تراب حق شللناس بعدها 
نيز چندبار همراه بللا هيئت هاي ماقات كننده 
فلسطيني ) سازمان الفتح يا سازمان آزاديبخش 
فلسللطين( با امام، به عنوان مترجللم ماقات 

شركت نمود. 
در اوخر سال1350 و همزمان با تشكيل دادگاه، 
عده اي از رهبران و اعضاي سللازمان، از سوي 
رهبري داخل كشور به ارگان خارج، توصيه شد 
كه حتماً ماقاتي با امللام صورت گيرد و ضمن 
توضيح وضعيت سللازمان و مواضع آن، از امام 
درخواست شود در صورت امكان اعاميه اي در 
زمينه جنايات رژيم شاه و وضع زندان ها صادر 
نمايند و به طور مشللخص روي افللراد رهبري 
سازمان كه در شرف محكوميت و اعدام هستند، 

تكيه نموده و بدان اعتراض نمايند. 
طبيعي اسللت كه سللازمان از اين اقللدام خود 
بيش از آنكلله افراد خاصي را از سللازمان مورد 
نظر داشته باشد، جنبه  سياسي و تبليغاتي اين 
اعاميه را در نظر داشت. به گمان سازمان اين 
اعاميه مي توانست تأثيرات زيادي روي مردم 
و گرايش و سللمپاتي آنها نسللبت به سازمان و 
در همين رابطه توده اي شللدن سازمان داشته 
باشللد و متقاباً رژيللم را وادار نمايللد كه روي 
سازمان و نيروي پشت سر آن حساب باز كند. 
به دنبال چنين درخواسللتي از سللوي رهبري 
داخل كشور، ارگان خارج تصميم گرفت كه در 
اولين فرصت با امام تماس گرفته شود. از آنجا 
كه حجت الاسام سلليد محمود دعايي، در آن 
زمان از هواداران نزديك سازمان بود و سازمان 
با ايشان در زمينه  اجراي برنامه  راديويي نهضت 
روحانيت همكاري هاي زيادي داشت، از نامبرده 
خواسته شللد كه مقدمات اين ماقات را فراهم 
نمايد. آقاي دعايي كه در ارتباط نزديك با امام 
بود، موافقت امام را براي اين ماقات جلب نمود 
و با تصميللم و موافقت ارگان خارج از كشللور، 
مسللئوليت انجام اين ماقات برعهده  من قرار 
گرفت. من در جلسه  اول به اتفاق آقاي دعايي 
به حضور امام رسيدم و پس از معرفي شدن من 
توسط آقاي دعايي، هدف از اين ماقات را براي 
امام توضيح دادم و در اين رابطه قرار شللد طي 
جلسه يا جلسات بعدي توضيحات بيشتري از 
سوي من درباره  مواضع سازمان در زمينه هاي 

مختلف به امام داده شود. 
در طول جلسات بعدي كه مجموعاً به شش يا 
هفت جلسه رسلليد، من بدون حضور هيچ فرد 
ديگري در منزل مسكوني امام در نجف اشرف 
خدمت ايشللان مي رسلليدم و درباره  مسللائل 
مختلف با ايشللان صحبت كردم كه رئوس آن 
را در زير مي آورم. ابتدا درباره تاريخچه  سازمان 
و وضعيت تشللكياتي آن و به ويللژه در مورد 
حادثه  اول شهريور و ضرباتي كه از سوي رژيم 
به سازمان وارد آمد و تعداد افراد دستگير شده 
و موضللع تشللكياتي آنها و آخريللن وضعيت 
كه سازمان در آن قرار داشللت، مطالبي عنوان 

گرديد.
 در مرحللله  بعد دربللاره  مواضللع ايدئولوژيك 
سللازمان توضيح مختصري داده شد و در اين 
مورد قرار شللد امام دو عدد از جزوات سازمان 
را كلله در آن موقللع در اختيار من بللود، يعني 
جزوه  راه، انبيا، راه بشر و امام حسين را مطالعه 
كننللد. امام اين دو جللزوه را مطالعلله كردند و 
نظرات خودشللان را هم در يكللي دو صفحه به 
طور مختصر نوشتند كه متأسفانه اين نوشته در 
اختيار نيسللت و آنچه را كه من از آنها به خاطر 
دارم، يكي ايراد به تحليل و برداشت سازمان از 
مسللئله  قيامت و ديگري ايراد به نظريه  تكامل 
مورد قبول سللازمان كه اساساً مبتني بر نظريه  
داروينيسم و موتاسلليون )جهش( است، بود. 
نكته  ديگري كه امام يادآور شده بودند، انتقاد به 
نحوه  برخورد سازمان با روحانيون بود. در كتاب 
امام حسللين و در آنجا كه درباره  فتواي قاضي 
شرع نسللبت به قتل امام حسللين)ع( صحبت 
مي كند، به مناسبت موضوع، علماي مذهبي اي 
كه به جاي حمايت از مردم تحت ستم و مقابله 
با ستمگران و جباران، به همكاري با پادشاهان 
و حكام ظلم و جللور مي پردازنللد، مورد حمله 
قرار گرفته و به افشللاي آنها مي پللردازد و گويا 
در اين رابطلله نام برخي از افللراد نظير كفايي، 
شريعتمداري و... را نيز مي آورد. امام به اين نحوه  
برخورد انتقاد داشتند و توضيح دادند كه اگرچه 
اين دسته از علما بايد افشا شوند، ولي در شرايط 
فعلي به صاح شما نيسللت كه به اين شكل و 
به خصوص به نام به آنها حمله شود؛ چراكه آنها 
شما را تكفير كرده و از اين طريق شما را در نزد 
مردم بي دين جلوه مي دهند و اين به زيان شما 
خواهد بود. امام همچنين به اين مسئله كه در 
طليعه و آغاز نوشته هاي سللازمان نامي از خدا 

نيامده، انتقاد داشتند. 
در زمينه  خط مشي سازمان و اينكه چرا مبارزه  
مسلحانه را در دستور كار خود قرار داده است، 
براي امللام توضيحاتي داده شللد و امام به طور 
مشللخص روي اين موضوع تكيه كللرده و اين 
خط مشي را نادرست دانستند و اظهار داشتند 
كه مردم آماده نيسللتند و حاضر نخواهند بود 
از شللما و اين برنامه تان پشتيباني كنند و شما 
هم كه نيروي قابلي نيسللتيد و حتماً شكست 

مي خوريد و از بين مي رويد.
 امللام در مقابل اين نكته كه گفتلله  بودم مردم 
آمادگي نسللبي لازم را براي اين نللوع مبارزه 
دارند، دقيقللاً همه  مبارزات از نيللروي اندك و 
محدود شروع شده و در جريان فعاليت و مبارزه 
با پيوستن مردم به آنها، قوت و قدرت گرفته اند، 
توضيح دادند اينطور نيست كه شما مي گوييد 
و تا آنجا كه من اطاع دارم مللردم هنوز آماده 
نيستند كه به اين شكل مبارزه كنند و در پايان 
با تأكيد زياد اظهار داشللتند كه به هر حال من 
با مبارزه  مسلحانه موافق نيسللتم )البته ما در 
آن زمان ايللن مخالفت را كللم  و بيش به معني 
مخالفت با موضوع مبارزه  مسلحانه عليه رژم و 
عليه امپرياليسم تفسير مي كرديم و حال آنكه 
اگر درست دقت كنيم، مخالفت ايشان با اين نوع 
خاص از مبارزه  مسلحانه و در آن شرايط زماني 
خاص بود، يعني مخالفت با مبارزه  مسلللحانه 
عده اي از روشنفكران، بدون آنكه مردم آمادگي 
لازم را براي پيوسللتن بلله اين مبارزه داشللته 
باشللند(. در پايان در مورد دادن اعاميه اي كه 
قباً صحبتش را كرديم و ضرورت اين اعاميه و 

تأثيرات آن با امام صحبت كردم.
 ايشللان در عين حال كلله دادن ايللن اعاميه 
را به ضرر حللال و وضع زندانيللان مورد نظر ما 
مي دانسللتند، اضافلله كردنللد كه مللن قبل از 
شناختن كامل آقايان و حركت شان نمي توانم 
چنين كاري بكنم. من به ايشان گفتم كه مگر 
توضيحات من و معرفي شللخصيت هايي چون 
آيت الله طالقانللي، آيت الله منتظللري، آيت الله 
مطهري و حجت الاسام هاشللمي رفسنجاني 
در اين مللورد كافي نيسللتند؟ )لازم به توضيح 
اسللت كه شللخصيت هاي نامبرده در نامه ها و 
توصيه هاي خود توسللط افراد مختلف به امام 
درباره  سللازمان و به خصوص شللخصيت هايي 
چون محمد حنيف نژاد و ضللرورت حمايت از 
آنها تأكيد كرده بودند(. ايشان در جواب گفتند: 
خير، هنوز كافي نيست و من بايد بيشتر از اينها 
در جريللان كار آقايان قرار بگيللرم و به همين 
آقايللان يا ديگر افللراد مورد اطمينللان بگوييد 
كه باز هم درباره  شللما همين نامه را بنويسند. 
امام در پايللان مذاكرات و هنللگام خداحافظي 
گفتند كه: ان شاءالله آقايان مأجورند و بعداً هم 
اعاميه اي از سوي امام درباره  جنايات رژيم شاه 
از جمله دستگيري ها و انباشته شدن زندان ها 
از جوانان مسلمان صادر شللد كه در واقع بايد 
گفت امام بدون آنكه ذكر مشخصي از سازمان 
كرده باشند، رژيم شاه و جنايات او را در رابطه با 
مردم و جوانان مسلمان و مبارز مورد افشا قرار 

داده بودند«.  

حسين احمدي روحاني: »امام خميني 
خط مشي مبارزه مسلحانه را نادرست 
دانستند و اظهار داش�تند كه مردم 
آماده نيستند و حاضر نخواهند بود از 
شما و اين برنامه تان پشتيباني كنند 
و ش�ما هم كه نيروي قابلي نيستيد 
و حتماً شكس�ت مي خوريد و از بين 
مي روي�د! ام�ام در مقابل اي�ن نكته 
كه گفته  بودم مردم آمادگي نس�بي 
لازم را براي اين نوع مب�ارزه دارند، 
توضيح دادند اينطور نيست كه شما 
مي گوييد و تا آنجا كه من اطاع دارم 
هنوز مردم آماده نيس�تند كه به اين 
شكل مبارزه كنند و در پايان با تأكيد 
زياد اظهار داشتند كه به هر حال من 
 با مبارزه  مس�لحانه موافق نيستم«
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     دهه 40، آبادان، اس�تاد محس�ن قرائتي در كنار 
شهيد آيت الله مطهري

اصلاحيه
مقاله مورخه 17 ارديبهشللت ماه در صفحلله تاريخ روزنامه 
»جوان«، با عنوان: »آيا زاهدي اسرار پهلوي ها را برما خواهد 
كرد؟« توسط آقاي احمدرضا صدري به نگارش درآمده بود كه 

اشتباهاً به نام ديگري درج شد. بدينوسيله تصحيح مي شود.


